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  چكيده
بردن به معاني باطني آن، منوط به فهـم صـحيح و   درك درست از متون مختلف ادبي و پي

هاي مغشوش است. از جمله متوني كه علاوه بر معاني ظـاهري نيـاز بـه    عاري از استنباط
تبيين وجوه مختلف و تعابير گوناگون دارد، متون عرفاني است؛ لذا موضوع تشريح در اين 

خاطر مسائل فوق الذكر، اهميت مضاعفي دارد. اين در حالي است كه شـاعران و  متون به 
آفرينـي يـا نمـادپردازي    الضمير خود بعضاً از اصطلاحاتي مضـمون عارفان براي بيان مافي

الاطـراف نيـز نيسـت؛از جملـه ايـن      اند كه حتي در حوزه مطالعاتي شـارحان جـامع  كرده
شود، مربوط به تبع آن خوانندگان محسوب مي اصطلاحات كه لغزشگاهي براي شارحان و

به بازي شطرنج اسـت. نوشـتة حاضـر بـر آن اسـت تابااسـتفاده از روش اسـتقرايي و بـا         
ها و بازخواني دقيق آثاربرخي شاعران عارف، به تحليل روش درست اين بازي و پيچيدگي

د و بررسـي قـرار   ظرايف آن بپردازد و برخي شروح متون عرفاني در اين زمينه را مورد نق
دهد كه شارحان محترم، به خـاطر پيچيـدگي خـاص ايـن     دهد. حاصل پژوهش نشان مي

انـد.  اند و يا اينكه بعضاً دچار لغزش شدهپوشي كردهبازي، اغلب يا از توضيح ابيات چشم
و »فـرزين بنـد  «، »رخ زدنشه«توان به از جمله اصطلاحات مورد اختلاف بين شارحان مي

  اشاره كرد. ،»طرح نهادن«
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  مقدمه. 1
هاي شاعران و عارفـان  گيري از مضامين متنوع، و به تبع آن نمادپردازي، از جمله شيوهبهره

خود آفريني كه الضمير است. با توجه به تعدد آبشخورهاي مضمونبراي بيان مطالب و مافي
تحت تأثير عوامل گوناگوني است، شاعران عارفي همچون سنايي، عطار، مولـوي، سـعدي،   

هاي عرفاني خود، از حافظ، عراقي، اوحدي و... براي پرورش هر چه بيشتر و انتقال انديشه
هايي ماننـد نـرد، چوگـان و حتـي     همة امكانات فرهنگي، زباني، بياني و... و از جمله بازي

هاي رزم است و در ظاهر تناسـبي  رتباط مستقيم با حماسه و تداعي صحنهكه در ا - شطرنج
يي بـا يز و بسامد،تنوعاند. به بهترين شكل ممكن استفاده كرده - هاي عرفاني نداردبا انديشه
 بـه  عرفـاني  متونخصوص آثار ادبي، به درو اصطلاحات مربوط  هاي مذكوربازي استخدام
و براي ايضاح چگونگي كاربرد  مشغول خود بهمند را علاقهة هرخوانندذهن  كه است حدي

دلايلي كـه اهميـت انتخـاب ايـن موضـوع را دو چنـدان        از ديگر ؛ها تشويق كرده استآن
  توان به موارد زير اشاره كرد:كند، مي مي

 هاوبـه بـازي  اين بهو غيرعرفاني  عرفانيتوجهي اغلب شارحان متون ادبي اعم از بي ـ
 و ظرايف. دقايقماندن برخي از مغفول آن تبع

 هاي قابل اعتناي مرتبط.فقدان منابع دست اول و پژوهش ـ

  وجود اصطلاحات غامض و بعضاً منحصر به فرد مربوط.  ـ
برخي شروح آثار مولوي، سنايي،  - با توجه به حوصله مقاله - اين پژوهش در نظر دارد 

د مداقه و نقد و بررسي قرار دهد عطار و حافظ را در زمينه شطرنجيات و متعلقات آن، مور
  تا كمكي به درك هر چه بهتر اين متون باشد. 

 

  پژوهش ةپيشين. 2
تـوان بـه مقـالاتي از    چندين پژوهش دربارة بازي شطرنج انجام گرفته است كه از جمله مي

(مجيـد يكتـايي،   » پيشينة تاريخي شـطرنج «)، 1339الدين همايي، (جلال» عري= عرا«قبيل: 
شناســي ريشــه«)، 1370(ســعيد رضــا بيــات، » شــطرنج در گســترة ادب فارســي«)، 1347

(پرويـز  » گزارشـي دربـارة شـطرنج   «)، 1381(مصطفي ذاكري، » 1و  2اصطلاحات شطرنج 
شـطرنج بـه روايـت    «)، 1384(سـليم نيسـاري،   » حافظ و عرصه شـطرنج «)، 1384اذكايي، 
(ناصـر عليـزاده خيـاط و    » ن حـافظ اقتراح بيتي از ديوا«)، 1386نيا، (نصرت صفي» شاهنامه
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تأملي بر دقايق بازي شـطرنج در شـعر شـاعران برجسـته سـبك      «)، 1392مهدي رمضاني، 
اي از بـازي شـطرنج در   گونه«)، 1393(احمد گلي و مهدي رمضاني، » آذربايجاني و عراقي

)، و 1394(مهـدي رمضـاني و احمـد گلـي،     » شاهنامه فردوسي و سنجش آن با انواع ديگر
چنين به چند كتاب ) و هم1382وند، (عزيز نقدي» شطرنج از ديدگاه تاريخ و ادبيات« بكتا

ــةراحــة«مــرتبط از قبيــل  ــدي، » الســرورالصــدور وآي الفنــون فــي نفــايس«) و 1364(راون
)، اشاره كـرد. بـا وجـود همـه مـوارد مـذكور، در       1381الدين، (آملي شمس» العيون عرايس

جستار و  با قيد احتياط، پژوهشي كه بدين موضوع بپـردازد،  جستجويِ پيشينه موضوع اين 
  يافت نشد.

 

  بحث. 3
ذيلاً به نقد برخي ابيات از آثار مولوي، عطار، سنايي و حافظ در زمينه شـطرنج و متعلقـات   

  شود:آن پرداخته مي
ــرد   ــات ك ــا باب ــيس ب ــين تلب ــن چن ــرد     اي ــات ك ــيه رخ م ــن س ــي را اي  آدم

 تو مبين بازي بـه چشـم نـيم خـواب       غراب بر سر شطرنج چست است اين
ــه  ــدها زآنك ــرزين بن ــي  ف ــد بس  كــه بگيــرد در گلويــت چــون خســي   دان

  )131: ب2، د1385(مولوي، 

هاي شطرنج است كه با گذشت زمان، نوع حركت آن تغيير يافته فرزين، از معدود مهره
توانست يك خانه بـه طـرفين   و قدرتش زيادتر شده است؛ در قديم، وزير مانند شاه تنها مي

حركت كند؛ اين در حالي است كه امروزه، اين محدوديت وجود ندارد و هر چند خانه لازم 
تواند حركت كند. در واقع، فرزين تنها حركت مي - به شرطي كه مانعي در راه نباشد –باشد 

  تواند انجام دهد. اسب را نمي
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در بيتـي   - و قدرت ايـن مهـره اسـت    كه گوياي حركات متنوع –عطار شكل مزبور را 
  چنين به تصوير كشيده است:

 راست چون در سركه سوهان درشت   زاهدان با روي همچون خـار پشـت  
 ـ    عابـــدان دم از جـــو خوشـــه زده    هرگوشـه زده ه ليك چون فـرزين ب

  )159: 1384(عطار، 

اين مهره، كـاري  انداختن چون اين مهره، بعد از شاه قويترين مهره شطرنج است، به دام
شود. فرزين وقتي در اين موقعيت قـرار  الحيل حاصل نميبسيار دشوار بوده و جز با لطايف

زدن كرده و در نهايـت  كند، به صورت انتحاري اقدام به ضربهگيرد و راه فراري پيدا نميمي
- ميشود. شايان ذكر است، با كشتن اين مهره، مات كردن حريف به مراتب راحتتر كشته مي

چون آن فرزين بندها بديدم مهره باز چيدم كه مرا با ايشان نه سر اسب تاختن بود و «شود: 
به بندكشيدن فرزين)، به معني نهايت »(بندفرزين«؛ لذا )8 :1381 ،رازي»(نه روي دغا باختن
  مكر و ترفند است.

  است: نيكلسون بيت مورد نظر را چنين معني كرده
طرنج است و در ظاهر مشعر بـر حركتـي اسـت از جانـب     بند از اصطلاحات شفرزين«

(نيكلسون، » كنددهد و رخ را تهديد به اسارت ميكه يكباره شاه حريف را كيش مي "وزير"
  )609: 2، د1384

» بنـد فـرزين «و » زدنرخشه«شويم كه دو اصطلاح با دقت در شرح نيكلسون متوجه مي
را »زدنرخشـه «، اصـطلاح  »بندفرزين«ر معني براي ايشان مشتبه شده است؛ چرا كه ايشان د

  است. توضيح داده
  كريم زماني نيز معتقد است كه:

داند كه همانند خـاري راه گلويـت را   هاي بسياري ميها و نيرنگزيرا كه شيطان، حيله
اي است در بازي شطرنج كه اهلش از آن اطلاع دارنـد. در  گيرد(فرزين، مهرهناگهان مي

بنـد، آن اسـت كـه فـرزين، بـه تقويـت       ف آن چنين آمده است: فرزينكتب قديم تعري
آمدن ندهد، چرا كـه اگـر مهـره حريـف،     اي كه پس او باشد، مهره حريف را پيش پياده

  ).61: 2: د1378پياده كشد، فرزين انتقام او را خواهد گرفت) (زماني، 

بنـد قايـل   فـرزين  اللغات همـين معنـي را بـراي   فروزانفر و شهيدي نيز به نقل از غياث
  ).382: 1378اند(مولوي،  شده
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نمايد؛ چرا درست نمي –با قيد احتياط و احترام –توضيح زماني، شهيدي و فروزانفر نيز 
كه فرزين(برخلاف رخ، اسب، شاه و حتي برخي مواقع فيل) براي جلـوگيري از پيشـروي   

اي باشد، ايـن حركـت، مسـأله   حريف، نيازي به پشتيباني پياده ندارد. و حتي اگر هم چنين 
عادي در شطرنج است. حال آنكه بيت مورد نظر درصدد بيان انجام كار شـگرف و خـاص   

  است كه با توضيحات داده شده، تناسب بيشتري دارد.
ــاي مــردم شــوريده خــود  ــود     گــام پ ــدا ب ــران پي ــام ديگ ــم ز گ  ه
 يبيك قدم چون پيل، رفته بر ور   يك قدم چون رخ، ز بالا تا نشيب

  )1780: 2: د1378(مولوي،  

چـه مـانعي در مسـير مسـتقيم خـود      حركت مهره رخ، به صورت مستقيم است و چنان
  :تواند با يك حركت تا خانه هشتم حركت كند نداشته باشد، مي

 

در مصرع سوم، به اين حركت مهره رخ اشاره دارد و در مصرع چهارم، به حركت كج و 
  مورب فيل.

اند؛ بعد از توضيح درست بيت، سهواً مهره رخ را با فرزين اشتباه گرفتهگويا كريم زماني 
  چرا كه در بيت مطمح نظر، سخن از رخ است نه فرزين.

كند و عاشق شوريده حال، گاهي مانند مهره رخ در صفحه شطرنج، مستقيم حركت مي
كند. در اينجـا  رود و گاه نيز مانند مهره فيل، كج و مورب حركت مياز بالا به پايين مي

حضرت مولانا، حال عاشقان را به مهره فرزين، تشبيه فرموده كـه در صـفحه شـطرنج    
رود و هـم  داراي همه نوع حركت است(به جز حركت مهره اسـب) هـم مسـتقيم مـي    
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رود و هـم بـه پـايين، خلاصـه     رود و هم به پس، هم به بالا ميمورب، هم به پيش مي
  )1780: 2، د1378(زماني،  شودم ظاهر مقيد نميعاشق احوال مختلف دارد و به رسو

 بي سفرها ماه كي خسرو شود   كز سفرها ماه كيخسـرو شـود  
 وز سفر يابيد يوسف صد مراد   از سفر بيدق شود فـرزين راد 

  )535: ب3، د1378مولوي، (

  هاي شطرنج هشت مهره است، كه تعداد پيادهبا توجه به اين
 او شــاه نصــرت از يــد بيضــاي موســوي   ملك اوستنه چرخ هشت بيدق شطرنج 

  )1261: 1375خاقاني، (

شدن به فرزين را دارند؛ و به همين خاطر اسـت كـه هـر    ها قابليت تبديلهر يك از آن
  تواند هر هشت پياده را تبديل به فرزين كرده و وارد بازي كند: شطرنج باز مي

  اي ظريف از ديدگاه كريم زماني مغفول مانده است: گويا در توضيح اين بيت، نكته
تواند وزير طبق قانون شطرنج هر گاه مهره پياده به انتهاي خط شطرنج برسد، بازيگر مي

از دست داده خود را دوباره به كارگيرد و جايگزين آن مهره پياده كند. سالك نيز با سير 
  ). 535: 3، د1378(زماني،  رسدمي آفاقي و انفسي و باطني منازل سلوك به مقام كاملان

حال آنكه عبارت جمله اخير، نياز به بازنگري دارد؛ چرا كه جايگزيني پياده، ارتباطي بـه  
تواند از هشت فـرزين در عـين واحـد    وزير از دست داده شده ندارد و يك شطرنج باز مي

  استفاده كند.
 تختاخشم شه ب ،دش زودمات كر   باخـت  با دلقك همى شطرنج شاه 

 زد بر سرش يك يك از شطرنج مى   گفت شه شه و آن شـه كبـرآورش  
 صبر كرد آن دلقك و گفت الامـان    كه بگيـر اينـك شـهت اى قلتبـان    
 او چنان لرزان كه عـور از زمهريـر     دســت ديگــر بــاختن فرمــود ميــر

  )869: 5، د1385مولوي، (

حال آنكه كريم زماني چنين معني ، بازي كردن است؛ »باختن«در بيت چهارم ، منظور از 
يك دست ديگر شاه مات شد و دلقـك چنـان از تـرس بـه خـود مـي لرزيـد        «كرده است: 

  )3510: ب 5، د1378زماني، »(كه...
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ــرآري زود ســر    روح خواهي جبه بشـكاف اي پسـر   ــا از آن صــفوت ب  ت
 نه از لباس صـوف و خيـاطي و دب     طلب هست صوفي آنك شد صفوت

ــال آن  ــر خي ــك   ب ــام ني ــفا و ن  رنــگ پوشــيدن نكــو باشــد وليــك    ص
ــا اصــل او  ــالش گــر روي ت ــر خي ــو     ب ــه ت ــو ب ــال ت ــاد خي ــي چــو عب  ن
ــراپرده       دور بـــاش غيرتـــت آمـــد خيـــال ــرد س ــر گ ــرد ب ــالگ  جم
 آيــد بيســت هــر خيــالش پــيش مــي   بسته هر جوينـده را كـه راه نيسـت   
ــوش  ــوش تيزه ــر آن تيزك ــز مگ  جوش كش بود از جيش نصرتهاش   ج

ــود       هــا نــي شــه شــودنجهــد از تخييــل ــه ره ش ــد آنگ ــه بنماي ــر ش  تي
  )370- 363: ب 5، د1378(مولوي، 

رسد كه نظر نيكلسون و اكبرآبادي، در معني عبارت مدنظر، نيـاز بـه بـازبيني    به نظر مي
- اند كه گويي درست نمـي را اصطلاح شطرنج قلمداد كرده» شه شود«دارد؛ چرا كه ايشان، 

، 1384نيكلسـون،  »(اي است كه از بازي شطرنج گرفته شده اسـت شه شود، استعاره« نمايد:
لفظ شه در اينجا به معني مـات خواهـد بـود كـه مصـطلح اهـل شـطرنج        «)؛ 1747: ب 5د

هيچ ارتبـاطي بـا   » شه«يا » شه شود«). در بيت موردنظر 1971: 5، ج1383اكبرآبادي، »(است
نيز مويد اين ادعا است: همچنـين اگـر چنـين بـود،      بازي شطرنج ندارد؛ چرا كه معني بيت

  شد.النظير در بيت ايراد ميحداقل يك يا دو واژه از متعلقات شطرنج به عنوان مراعات

  )172: غ1387مولوي،(

شارحان نامي غزليات شمس، در معني بيت مذكور، از توضيح شفيعي كدكني، از جمله 
انـد؛  چشم پوشي كـرده  - كه از موارد قابل تأمل بيت است  - » دوشاخه بودن رخ«اصطلاح 

همچنين در توضيح مهره بيدق نيز نكته ظريفي وجود دارد كه احتمالاً نياز به بازنگري دارد. 
  شفيعي كدكني معتقد است: 
 بازي شطرنج است.رخ: منظور رخ در 

رود و از قديم كژروي فرزين: منظور حركت وزير شطرنج است كه كژ و راست مي
اس گفتـه اسـت، در   رانـد. از جملـه ابـوف   رداختهپشعرا تصاوير گوناگوني در اين زمينه 

  توصيف حركت مستان:

 تا كي دو شاخه چون رخي؟ تا كي چو بيدق كم تكي؟
 تا كي چو فـرزين كـژروي؟ فرزانـه شـو فرزانـه شـو      
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ــرازين    مشوا الي الراح مشي الرخ و انصرفوا ــم مشــي الف ــراح يمشــي به  وال
شراب آوردن ايشان به مانند حركت رخ بود و به هنگام بازگشـت شـراب   روي به 

و يتيمـه   117ايشان را فرزين وار كژ و راست به حركت درمي آورد ترجمـان البلاغـه   
  )172: غ 1387شفيعي، ( 1/468الدهر 

  پردازيم: ذيلاً توضيحاتي در مورد رخ داده و در نهايت به معني بيت مي
ارائه نشده و اغلب بر اساس » رخ«طلاعات كامل و متقني در مورد در بسياري از منابع، ا

شناسي ايـن واژه، بعضـي از    در ريشه«ذوق و نظرات شخصي مطالبي چند ايراد شده است: 
زيسـت   الجثه كه در هند مـي  اي و عظيم محققان مهرة رخ را در بازي شطرنج با پرنده افسانه

الفنون نيز مطلبي ذكر شده اسـت كـه   تاب نفايس)؛ در ك35: 1381(ذاكري، » دانندمرتبط مي
  است:» رخ«بودن دال بر حيوان

هاي پيشين تيز دارد و هيچ رخ جانوري است مانند شتر و او را دو كوهان باشد و دندان
اند كـه او  حيواني ازو نجهد و از اين جهت حكماي هند رخ شطرنج را بدو تشبيه كرده

او و زبل و بول او زهر قاتل است و هـر چـه در   بر همه آلات غالب است؛ لعاب دهن 
  .)141: 1379نظر او آيد صيد كند به واسطه آنكه در دويدن با باد برابري كند (آملي، 

هاي كنار رخ (اسب، فيل و شتر) نيز از جمله  نمايد؛ چرا كه مهره و اين، به نظر موجه مي
نويسـد: رخ،  ن دربـارة رخ مـي  الحيـوا باشند؛ دميري نيـز در حيـات   الجثه مي حيوانات عظيم

 2500اي است در جزائر درياي چين كه يك بال او ده هـزار ارش طـول دارد (يعنـي     پرنده
اي در آنجا افتاده بوده متر). سپس داستاني از يك تاجر كه به چين سفر كرده بود و به جزيره

چوب و تبر و سنگ كند كه تخم رخ را مانند گنبد بزرگي در آنجا ديده كه به است، نقل مي
اش بيرون آمد مانند كوهي، و سپس پري از بـال او را كندنـد و بـا    آن را شكستند تا جوجه

هـا سـياه شـد و    خود آوردند و از گوشت آن غذايي پختند، وقتي پيران خوردند، ريـش آن 
ها آمد و سنگي در پـاي داشـت، بـه    هرگز سپيد نشد و خود رخ مانند ابر بزرگي بر سر آن

يك خانة بزرگ كه از كشتي بزرگ بود و چون بر كشتي انداخت، كشتي پـيش رفتـه    اندازة
، 1424بود و سنگ پشت آن در دريا فروافتاد و راكبان كشتي نجـات يافتنـد (رك: دميـري،    

  ). 368: 1ج
  فردوسي نيز در شاهنامه به وجود چنين حيواني اشاره كرده است:

ــرد    يكي تخـت كردنـد ازو چارسـوي    ــك دو م ــه و ني ــويگرانماي  خ
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ــده و رزم ــاه هماننــــد آن كنــ  بــه روي انــدر آورده رويِ ســپاه     گــ
 لشــــكر و شــــهريار خراميــــدنِ   بر آن تخت صد خانـه كـرده نگـار   

ــاج      گه دو لشكر زِ ساج و زِ عاج پس آن ــرّ و ت ــا ف ــرافراز ب ــاه س  دو ش
 صـــفت كـــرده آرايـــش كِـــارزار    پيــاده پديــد انــدر او بــا ســوار    

ــاه از  ــتورِ ش ــيلان و دس ــپان و پ  اســپ افگنــد بــر ســپاهمبــارز كــه    اس
 يكي تيز و جنبان، يكـي بـا درنـگ      آيــينِ جنــگ همــه كــرده پيكــر بــه

ــه نيــك    بياراســــته شــــاه قلــــبِ ســــپاه  خــواه زِ يــك دســت فرزان
 رنـگ نيـل   ن شـده گـَرد هـم   زِ پيلا   ابَر دسـت شـاه از دورويـه دو پيـل    

ــل   ــرِ پي ــتر ب ــهدو اش ــرده ب ــاي ك ــاكيزه    پ ــان دو پ ــر ايش ــانده ب  راي نش
 كــه پرخــاش جوينــد روزِ نبــرد      به زير شتر در دو اسـپ و دو مـرد  
 جگـر بـر لـب آورده كـف      زِ خونِ   مبارز دو رخ بـر دوروي دو صـف  

 گـــاه تـــاختي او همـــه رزم همـــي   خـواه  نرفتي كسـي پـيشِ رخ كينـه   
ــي زپِـــيش و زپِـــس  ــاده برفتـ ــود     پيـ ــا ب ــگ فريــادرس كج  در جن
ــاه   ــر آوردگ ــا س ــتي ت ــو بگذاش  نشستي چو فرزانه بـر دسـت شـاه      چ

  )358: 7، ج1386فردوسي، (

تـاختي او همـه   «و » كينـه خـواه  «و عباراتي همچـون  » جگر بر لب آورده كف  زِ خونِ«
الفنـون بـه   تواند با توجه بـه توضـيحات نفـايس   در اين داستان (گو و طلخند)، مي» گاه رزم

هر چه در نظـر او آيـد   «، »لعاب دهن او و زبل و بول او زهر قاتل است«ترتيب متناسب با 
  ، باشد. »در دويدن با باد برابري كند«و » صيد كند

- توان گفت كه شايد در بيت مطمح نظر از مولانا، دو شاخهبا توجه به آنچه گذشت مي

ايهامي به شكل ظاهري حيـواني دوشـاخ   بودن رخ، علاوه بر نشان دادن جهات حركت آن، 
اي همچون فيل و اسب نيز براي توجيه رخ در معنـي  الجثهباشد. البته وجود حيوانات عظيم

حيوان نيز قابل تأمل است. در واقع، شطرنج مورد نظر مولوي، شـطرنجي اسـت كـه در آن    
جـود  شكل ظاهري رخ به صورت قلعه نيست بلكه حيواني دوشاخ است و ايـن گويـاي و  

  انواع مختلف شطرنج در زمان گذشته است. 
بيـدق: پيـاده بـازي    «انـد:  همچنين شفيعي در توضيح مهره بيدق(پياده) چنين بيان داشته

كه بـه نظـر نـاقص    » تواند پيش برودشطرنج كه جز در حركت اول، يك خانه يك خانه مي
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و هـم دوخانـه. از    تواند يك قدم حركت كنـد است؛ چرا كه اين مهره در خانه اول، هم مي
جمله ابيات شاذي كه بـه صـورت ضـمني بـه ايـن حركـت اشـاره كـرده اسـت، بيتـي از           

  است:   خاقاني
 چون كـه بـه پايـان رسـد هفـت بيابـان او         بيدق است باش كه فرزين شود كنونكه دل 

  )505: 1375(خاقاني، 

را كـه اگـر بـه    در بيت فوق، مويد توضيحات نويسندگان است؛ چ» هفت بيابان«عبارت 
قول شفيعي كدكني در خانه اول دو خانه حركت كند؛ تا آخر صفحه شش مرحله يا بيابـان  

  شود. مولوي نيز در بيتي به خانه خانه بودن حركت پياده چنين اشاره كرده است:مي
 از بهر عشق شاه نه از لهو چون شما   اركان به خانه خانه بگشته چو بيذقي

  )202: غ1387مولوي، (

برانگيـز اشـعار حـافظ، بيتـي اسـت كـه تشـريح موقعيـت بـازي،          از جمله ابيات بحث
  كردن ابهام آن نقش بسزايي دارد: الخصوص مهره پياده در مرتفع علي

 نيست ما هر چه گويد جاي هيچ اكراه درحق    پرسـت از حـال مـا آگـاه نيسـت      زاهد ظاهر
 صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيسـت در    آيدخير اوسـت پيش سالكدرطريقت هرچه 

 عرصه شطرنج رندان را مجـال شـاه نيسـت      تا چه بازي رخ نمايد بيـدقي خـواهيم رانـد   
  )156: 1385(حافظ، 

ارادة ذهني خواجه از ايراد رخ و بيدق با توجه به ايهام تناسب و استخدام در واژة شـاه،  
با تمهيد مقدماتي از موضـوع تقابـل   به ترتيب زاهد و سالك است؛ بدين صورت كه حافظ 

رند و زاهد و عدم التفات رندان و سالكان به زاهدان، در دو بيت آغازين، همان موضـوع را  
كند. شعر حافظ در بيت اول، گوياي اين مطلب است در بيت سوم با تغيير هيپوگرام بيان مي

نداشـته و بـه تبـع آن،     پرست از حال ما رنـدان آگـاهي  گير و ظاهر كه زاهد پارسانما، خرده
نگرش ايشان نيز نسبت به ما رندان ارزشي نخواهد داشت. در بيت دوم از بـاب ترغيـب و   

رغم مشكلات عديده، هـيچ  علي نمايد؛ راهي كه تشويق، سلوك در راه راست را تجويز مي
ن، گونه گمراهي در آن وجود ندارد. در بيت سوم با استفاده از ابيات قبلي و با تغيير مضـمو 

همان مطالب را بيان داشته است؛ ما (بيدق)، بدون توجه به واكنش زاهدان (رخ) به حركت 
خود ادامه خواهيم داد؛ چرا كه مـا رنـدان در مسـير سـلوك خـود، حتـي بـه شـاهان نيـز          
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كنـد، قيـاس   ترين توجهي نداريم. آنچه فرضيه مورد نظر را بيش از پيش تقويت مي كوچك
گويـد:  است؛ حافظ در بيت دوم در خطاب به زاهد چنين مـي  مصرع دوم و پنجم اين غزل

؛ »تا چه بازي رخ نمايد«و در مصرع پنجم در مورد رخ مي گويد: » در حق ما هر چه گويد«
  كه هر دو مصرع، مويد فرضيه نويسنده است. 

يابيم كه اكثرحافظ پژوهان، اين بيـت را  هاي معتبر ديوان حافظ در ميبا نگاهي به شرح
  اند:و به همين خاطر به معناي سادة آن قناعت كرده  منظر بازي شطرنج تشريح نكردهاز 

باشد كه در بـازي شـطرنج در موقـع     مي "كشت"در اين بيت لفظ  "شاه"مراد از لفظ «
تهديد شاه گويند. عجبا چه بازي رخ دهد كه ما بيدق خواهيم رانـد زيـرا عرصـه شـطرنج     

). اين در حالي است كه بـا توجـه بـه    452: 1372(سودي، » گفتن نيسترندان مجال كشت
توان بين مصرع اول و دوم ارتباط معنايي متصور شد. رحيم ذوالنـور نيـز در   اين معني، نمي

 اند. معنايي كمابيش مشابه ايراد نموده» در جستجوي حافظ«كتاب 

م محقق اسـت  دانم اما حركت ديگري خواهم كرد؛ زيرا برايگر چه نتيجه بازي را نمي« 
(ذوالنـور،  » كه در صـفحه شـطرنج رنـدان شـاه فرصـت فـرار از كـيش حريـف را نـدارد         

1388:  84.( 

مقصود اين كه در اين روزگار براي رندان آزادمنش امكان اين نيست كه با شاه بـازي  « 
كنيم تا چـه پـيش    كنند؛ يعني به دستگاه سلطنت تعرض نمايند. با پيادگان خرده پا بازي مي

يافت كه اين رنـدان هسـتند   توان در مي ). با عنايت به ديوان حافظ213: 1374(انوري، » آيد
كنند و خود در عالم صفا، بي نياز از دستگاه حكومتي هستند نه اينكـه   كه به شاه توجه نمي

 كند: شاه التفاتي به رند نمي

 كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهي   بر در ميكده رندان قلندر باشند
  )970: 1385(حافظ، 

حافظ در برابر مشيت صادره از سوي خدا، مهرة پياده را براي نشان دادن تسليم و رضا 
كشد؛ چرا كه در عرصه شطرنج رندان جايي بـراي كبـر و لجـاج در برابـر      به پيش مي

ناپذير مشيت خداوندي چه  خواست خدا وجود ندارد. منتظريم تا ببينيم كه از برج رخنه
تـرين   شود تا ما براي نشان دادن تسليم و رضاي خود ضعيف ما صادر ميحكمي براي 

رويـي و   مهرة خود را به استقبال آن بفرستيم چون در عرصه شطرنج رندان براي ستيزه
  ).93: 1387نخوت جايي نيست (مظفري، 
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عرصـة شـطرنج رنـدان محـل كبـر در برابـر خـدا        «اند كه  اينكه نويسنده محترم فرموده
انـد؛ چـرا    ي رندان صلاحيت اين كار را ندارند، به نظر از منظور حافظ دور شده؛ يعن»نيست

كه منظور خواجه، عدم صلاحيت شاه در عرصة شطرنج رندان اسـت نـه عـدم صـلاحيت     
معني كرده و بالطبع سخن از مشيت الهـي  » قلعه و برج«را » رخ«رندان. نيز با توجه به اينكه 

نمايد؛ چرا كه با نگاهي گذرا در ديوان شـعرا   احتياط درست نمياند، نيز با قيد  به ميان آورده
كـه امـروزه در معنـي    » قلعه«توان دريافت كه هيچ كدام از شاعران از واژة  تا قرن هشتم، مي

 اند. است، استفاده نكرده» رخ«

رسد ناچار براي گذراندن وقت و رسيدن بـه   هنگامي كه حركت مؤثري به نظرش نمي
رانيم تا ببينـيم   اي مي ماند. پياده راند و منتظر بازي حريف مي اي مي هفرصت مناسب پياد
شود، عرصه شـطرنج رنـدان جولانگـاه حركـت شـاه نيسـت فعـلاً         وضع بازي چه مي

  ). 588: 1386توان شاه را راند (هروي،  نمي

بودن نظر هروي و وجود چنين حالتي در بازي شطرنج، بايد گفـت كـه   رغم صائبعلي
يگر در بازي شطرنج وجود دارد كه دقيقاً عكس حالـت مـذكور اسـت؛ در ايـن     موقعيتي د

حالت، پياده از فرط قدرت، بدون ترس از تأثيرگـذاري مهـرة رخ بـه حركـت خـود ادامـه       
 - با توجه بـه جايگـاه و موقعيـت خـود در بـازي      - دهد چرا كه مطمئن است مهرة رخ  مي

  نخواهد توانست آن را از ادامة كار بازدارد.  

آيـد.   بيني نيست. اما خير در همان است كه پيش مـي  آنچه پيش خواهد آمد، قابل پيش
آيد، هر چه باشد صراط  راهي كه در نتيجه كوشش و حركت اضطراري عاشق پديد مي

اي وجـود   مستقيم است، گمراهي ندارد چون راه از پـيش آمـاده و سـاخته و پرداختـه    
رود كـه   ي شود. عاشق شوريده در راهي مينداشته است كه انحراف از آن سبب گمراه

دهد. اگر  جوي نشان ميآورد، نه راهي كه پير سلامت هاي او پديد مي عشق در زير گام
كاروبار رند عاشق دلسوخته از اين دست است كه سـر از پـا نشـناخته و شـوريده وار     

يشد، و آنكه از پيش به راه و پيشامدها و خطرهاي حتمي و محتمل بيند حركت كند بي
كنـد و   آنكه راه به فرمان پير آغاز كرده باشد، پس آنكس كه راه به فرمـان آغـاز مـي    بي

نمايد، اما دلسوخته  كند، اگر چه به ظاهر عاشق مي پيش رعايت ميجانب احتياط را از 
حقيقي نيست. چون احتياط را رعايت كردن و به دستور پيري كه ملامت گريز است، 

نمايد گذاشـتن، نشـان عقـل و هوشـياري اسـت و مصـلحت        قدم در راهي كه او مي
شـود   اي چون حافظ بدنام مي انديشي. درست به همين سبب است اگر رند دلسوخته

  .)442: 1382شوند (پورنامداريان،  و صوفيان بدنام نمي
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محمدرضا برزگرخالقي، از معدود شارحاني هستند كه به ديدگاه حـافظ نزديـك شـده    
اي به چگونگي ارتباط است كه در توضيح ايشان نيز، كوچكترين اشارهاست؛ اين در حالي 

  منظور حافظ با بازي شطرنج نشده:
آيد، زيرا عرصـه   رانيم تا ببينيم كه چه پيش مي اي مي دهيم و پيادهما نيز كاري انجام مي

فرمايـد:   زندگي رندان جاي حركت و جولان شاه نيست، به عبارت ديگر خواجـه مـي  
  .)198: 1389اعتنا هستند (برزگر خالقي،  بيحاكمان و زرداران زمان رندان به 

ــه شــاه  ــع اســت چــار خان  پنج حس شـش جهـت بـراي سـپاه       چــار طب
 رخ خور اين شهمي كش اين بار و مي   ورنـــه بـــر نطـــع گفـــتن و پاســـخ

  )478- 479: ب 1382سنايي، (

شاه، مهره رخ را نيز زير دادن برخي مواقع، حريف با يك حركت غافلگيرانه ضمن كيش
اي جز رفع كيش ندارد، مهره رخ بـه راحتـي   دهد و چون طرف مقابل چارهضرب قرار مي

ها انجام شود و كه ممكن است با هر يك از مهره - شود. به اين حركت غافلگيرانه كشته مي
  شود.، گفته مي»رخ شه« - قدرت حريف را به شدت بكاهد

بسيار افتد كه خصم به فرس شاه خواهد و فرس بر رخ نيز باشد، ضرورت شـاه بايـد   « 
باختن، خصم رخ را ضرب كند. اين را شاه رخ خوانند، و به هر آلت كه شاه خواهند اگر بر 

با توجه به ابيـات زيـر    ).409: 1364راوندي، »(آلتي ديگر بود و ضرب كني و رايگان بود
  رت در امري و زدن ضربه مهلك به حريف است. ، نهايت مها»شه رخ زدن«

 ايرخ زدهعشق همه نيكوان تو شه   ايتا نقطه خال مشـك بـر رخ زده  
 ايتا خـط نكـو بـر رخ فـرخ زده       طغراي شهنشاه جهان منسوخ است

  )1169: 1380همان، (
 كز آب چون بگذشتي مگـر شـنا كـردي      اگر چنانكه ز چشمم شدي حكايت كن

 رخم زدي و بـردي و دغـا كـردي   شهه ب   نهادم رخ اسب تو ديدي كه ميچو پيش 
  )321: 1369(خواجو، 

آيـد بـه همـين خـاطر     اين حركت جز در مواردي خاص و شاذ در بازي به دست نمي
  در برخي متون به معني كنايي اغتنام فرصت نيز آمده است:» رخ زدنشه«است كه اصطلاح 
 چه كـنم بـازي ايـام مـرا غافـل كـرد         حافظرخ و فوت شد امكان نزدي شاه
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  )604: 1385حافظ، (
 رخـي؟ ندانم تا توان زد شهمي   در چنين وقتي چنان زيبا رخي
 عزم جشني تـازه و فـرخ فتـاد      شاه را عزم چنين شه رخ فتـاد 

  )2884- 2885: ب 1386عطار، (

زهرا اي است كه معنيبا توجه به آنچه گذشت، معني بيت مورد نظر، چيزي متفاوت از 
رخ در بيت شه«بيان كرده است:  الحقيقه سناييهايي از حديقهشرح دشواريدر كتاب  دري

شود كه ظاهراً نتيجه آن باختن است و آن، رخ زدن ميخوردن مورد نظر است كه مقابل شه
 بـا رخ مـات  «). چرا كه معنـي  564: 1386دري، »(شودزماني است كه با رخ، شاه، مات مي

با رخ مـات  «شويم كه معني نمايد. با دقت در توضيحات فوق متوجه ميدرست نمي» كردن
  نمايد.درست نمي» شه رخ زدن«براي اصطلاح » كردن

 هفت كشور جمله در فرمـان او    پادشـــاهي بـــود عـــالم زان او
ــدهي اســكندري ــود در فرمان  قاف تا قاف جهـانش لشـكري     ب
 امه دو رخ بر خاك ره آن جاه ر   جــاه او دو رخ نهــاده مــاه را  

  )4320- 4322: ب1388عطار، (

هـا  دو رخ نهادن: اصطلاح بازي شطرنج است. در فرهنـگ «كدكني معتقد است: شفيعي
كردن حريف معني شده است. مرتبط است با تعبير دورخ طـرح نهـادن،   كنايه از نوعي مات
   ، گويد:343نامه، چنان كه در الهي

 دورخ طرحش نهم چون شيرمردان   نطـع گـردان   اگر اسب افكـنم بـر  

  ، تعبير رخ طرح نهادن را دارد:596و در ديوان، 
 رخ طرح نهاده شاه افكنـده    عطار چو شاهي رخت ديد

  ): 245و خود تصريح دارد كه طرح نهادن به معني مقدمه مات كردن است(ديوان، 
 كنـد نهد روي تو مات مـي لعل تو طرح مي   خسرو يك سواره را بـر رخ نطـع نيلگـون   

  )764: 1388شفيعي كدكني، ( »

در بازي شطرنج متضمن دو معني است؛ معني اول هماني اسـت  » نهادنطرح«اصطلاح 
) بدان پرداخته است(مقدمه مات كردن) 245كه شفيعي كدكني در توضيح بيت اخير(ديوان، 
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ن حريف قوي يك يا چند از عبارت است از كنار نهادن و معزول از عمل كرد«و معني دوم 
سواران را تا حريف ضعيف با و برابري تواند كرد و بيشتر اين كـار بـراي تحقيـر حريـف     

: ذيل عبارت). با توجه به آنچه گذشت، شفيعي براي توجيـه هـر سـه    1373دهخدا، »(كنند
و در د» نهـادن طرح«بيت گذشته از معني اول استفاده كرده است؛ حال آنكه معني اصطلاح  

)، چيزي متفاوت از توجيه ايشـان بـوده و در معنـي    596و ديوان  343بيت اولي(الهي نامه 
  نامه نيز مؤيد اين مطلب است.دادن در زبان امروزي است و توضيحات لغتآوانس

دادن جالب است كه خود شفيعي كدكني، بعد از اينكه هيچ اعتقادي بـه مفهـوم آوانـس   
  نظر فروزانفر را در مورد بيت:ندارد(با توجه به ابيات فوق)؛ 

ــوامردي     بگفتمش ز رخ توست شهر جان روشـن  ــوختي جــ ــاب درآمــ  ز آفتــ
 يتو چون مـرا تبـع او كنـي زهـي سـرد        اگفت طرح نهد رخ رخم دو صد خور رب

، ذيـل طـرح   363استاد فروزانفر در فرهنگ نوادر ديوان شمس، «چنين نقد كرده است: 
ولـي   "تصوير كردن، نقشه و طـرح بـازي ريخـتن   " اند:نوشته نهادن، با توجه به شاهد فوق

نمايد كه به معني شكست قاطع به حريـف دادن و او را در بـازي انـدك شـمردن     چنين مي
خواستم تا پيش شاه بيدقي فرا كنم... از لعبت بازاني كه در «باشد. به اين شواهد توجه شود: 

را در دغابازي اسب و رخ طرح مي  لجاج لجلاج وقت بودند صد زخم خوردم... چه فلك
  )» 8مرموزات اسدي، (» نهادند

به معني آوانس دادن » نهادنطرح«با توجه به آنچه گذشت، ذيلاً شواهدي براي اصطلاح 
  گردد:ايراد مي

ــاه و مهرســت      سـت ا من آن شاهم كه فرزينم سپهر ــاده در ركــابم م  پي
 نهم چون شير مرداندو رخ طرحش    اگــر اســپ افكــنم بــر نطــعِ گــردان
 ــ   سري كو سركشد از حكم ايـن ذات  ــدازم ب ــيلش ان ــاي پ ــهماته بپ  ش

  )381: 1387عطار، (
 كنـد  جان به اميد وصل تو عـزم وفـات مـي      كنـد  دل ز ميان جان و دل قصد هـوات مـي  

 كنـد  بر سر صد هـزار غـم يـاد جفـات مـي        گرچه نديد جان و دل از تو وفا به هيچ روي
ــات مــي    دار چـرخ  به صد قـران تـرك كـلاه   نكند  مي ــد قب ــان عاشــقان بن ــد آنچــه مي  كن

 كنـد نهد روي تو مـات مـي  لعل تو طرح مي   خسرو يك سـواره را بـر رخ نطـع نيلگـون    
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  )245: 1384همان، (
ــوامردي     بگفتمش ز رخ توست شهر جان روشـن  ــوختي جــ ــاب درآمــ  ز آفتــ

 يچون مـرا تبـع او كنـي زهـي سـرد     تو    اگفت طرح نهد رخ رخم دو صد خور رب
  )مولوي، غزليات(

 روزي بــاز آمــده در ضــمان بــه   اي رفته بـه فرخـي و فيـروزي   
 توزي آنجا كه به لعب اسب كين   افرزين بنهي به طـرح رسـتم ر  

  )انوري(
ــد    چنان بر فرق من چرخ آسـيا رانـد   ــر گــرد آســيا مان ــويم زي  كــه م
 ببايد كوفت هـر دم حلقـه مشـت      مرا بـا حلقـه چـرخ دو تـا پشـت     

 نهد برگوش اسب اين نيزه هر روز   جنگ خلق خورشيد جهان سوزه ب
ــي     درين جنـگ آشـتي سـوره نبينـي     ــوره نبين ــر در ش ــه آب خض  ك
ــارم داد شــرحش  ــين آســان ني  ـ  كه هر دم مي   چن  شطـرح ه بينـدازم ب

  )1395- 1399، اسرارنامه، ب 1386(عطار، 

در طرح انداختن، اصطلاح «شفيعي كدكني در توضيح بيت اخير چنين بيان داشته است: 
). 369، اسـرارنامه:  1386عطـار،  »(بازي شطرنج است به معني نوعي حريف را مات كـردن 

  حال آنكه در اين بيت، در طرح انداختن، هيچ ارتباطي با بازي شطرنج ندارد. 
 

 گيري نتيجه. 4

كنيم كه مـا  اي برخورد مي، به برخي از اطلاعات و اصطلاحات تازهبا تحقيق در متون كهن
سازد. وجود اين اصـطلاحات بعضـاً غـامض،    را با ابعاد مختلف زندگي گذشتگان آشنا مي

كند؛ چرا كـه  پژوهندگان متون فارسي را در درك دقيق آثار مختلف، با مشكلاتي مواجه مي
ر و نثر، به جهت نبـود اطلاعـات دقيـق از    درك اين اصطلاحات براي مخاطب امروزيِ شع

- رسد. در اين بـين، گـزارش فرهنـگ   ها، چندان آسان به نظر نميچند و چون و كيفيت آن

نويسان نيز به سبب اطلاعات ناقص و در برخي مواقع مغشوش در اين زمينه، چندان گرهي 
هاي شخصـي  ستنباطگشايد. به همين خاطر براي تشريح اين متون حدالامكان بايد از انمي
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دوري جست و به قراين متني توجه بيشتري كرد؛ صـد البتـه وجـود شـواهد مختلـف نيـز       
  تواند كمك شاياني در اين زمينه باشد.  مي

نتايج اين پژوهش كه طي آن به نقد و بررسي برخي از اصطلاحات شطرنج در شـروح  
  ، پرداخته، عبارتند از:»بندفرزين«، »رخ زدنشه«، »نهادنطرح«متون عرفاني از جمله 

در بازي شطرنج متضمن دو معني است؛ معني اول، طراحي و » نهادنطرح«اصطلاح  ـ
عبارت است از كنار نهادن و معـزول از عمـل   «تمهيد حركات مختلف و معني دوم، 

كردن حريف قوي يك يا چند از سواران را تا حريف ضعيف با و برابري تواند كرد 
؛ كه اغلب شارحان كمتـر بـه معنـي اخيـر     »ي تحقير حريف كنندو بيشتر اين كار برا

 اند.توجه داشته

دادن شاه، مهره رخ را نيز برخي مواقع، حريف با يك حركت غافلگيرانه ضمن كيش ـ
اي جز رفع كيش ندارد، مهـره رخ  دهد و چون طرف مقابل چارهزير ضرب قرار مي
كه ممكن است بـا هـر يـك از     - شود. به اين حركت غافلگيرانه به راحتي كشته مي

شود. لـذا  ، گفته مي»رخ شه« - ها انجام شود و قدرت حريف را به شدت بكاهدمهره
 ، نهايت مهارت در امري و زدن ضربه مهلك به حريف است.»رخ زدنشه«

انداختن اين مهره، كاري بسيار فرزين، بعد از شاه قويترين مهره شطرنج است و به دام ـ
شود. فرزين وقتي در اين موقعيت قرار الحيل حاصل نميبا لطايفدشوار بوده و جز 

زدن كـرده و در  كند، به صورت انتحاري اقدام به ضربهگيرد و راه فراري پيدا نميمي
شود: شود. با كشتن اين مهره، مات كردن حريف به مراتب راحتتر مينهايت كشته مي

  ست.، به معني نهايت مكر و ترفند ا»بندفرزين«لذا 
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